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  فصل دوم باستان شناسی «ایزگام دشت» روستای جنت رودبار از بخش دالخوانی رامسر که از تیرماه سال جاری آغاز شده بود تا شهریور ادامه دارد. آثار به دست آمده از قبور کلان سنگی شامل ظروف سفالی و انواع و اقسام 
اشیای مفرقی و زیورآلات هستند که متعلق به دوره مفرق متأخر است.

زمین سبز

گفتیم ارومیه رو به نابودی است، باور نکردید!

ســال ۱۳۷۹! این تجمع اعتراضی ما برای هشدار به نابودی دریاچه ارومیه 
بود؛ که کمتر از یک ساعت بعد با حضور نیروی انتظامی و نهایتا صدور بیانیه ای 

خطاب به سازمان محیط زیست پایان یافت.
بله! ۲۳ ســال قبل، وقتی هنوز روزنامه نگار نشــده بودم، ما محیط زیستی ها 
در حالی که دریاچه هنوز آب درخور توجهی داشت، هشدار می دادیم که دریاچه 
ارومیــه رو به نابودی اســت! اما هیچ کس باور نمی کرد؛ حتی ســازمان محیط 
زیست! ما علم غیب نداشتیم! اما روند افت سطح آب دریاچه ارومیه؛ سه، چهار 
ســالی بود که براساس اعلام کارشناسان آغاز شــده بود و ناگفته پیدا بود با این 
روند رشــد جمعیت و تشدید سدسازی و میل وافر به افزایش سطح زیر کشت و 
خودکفایی گندم – که هیچ وقت هم خودکفا نشــدیم- دریاچه ارومیه به زودی 
نابود خواهد شد؛ اما با وجود افزایش شوری آب دریاچه، سازمان محیط زیست، 
تــازه مجوز بهره برداری تنها جانور آبزی دریاچــه یعنی آرتمیا را - آن هم بدون 

ارزیابی و برآورد ذخایر آرتمیا- برای یک شرکت خصوصی صادر کرده بود!
دو ســال بعد از این واقعه، درحالی که یک ســال بود روزنامه نگاری محیط 
زیست را به طور جدی شــروع کرده بودم، برای تهیه گزارش میدانی به ارومیه 
رفتم. دریاچه آب داشــت و فلامینگوها بر فراز دریاچه و ســواحل جزیره اشک 
پــرواز می کردند؛ اما باز هم کمتر ارگان و نهادی بود که باور کند دریاچه در حال 
پسروی است. البته همان سال، سرانجام سازمان محیط زیست خود به روند رو 
به رشــد نابودی دریاچه بالاخره پی برد و معاون این سازمان اعلام کرد با ادامه 
روند موجود، تا پنج سال دیگر ارومیه خشک می شود. یکی، دو سال بعدش بود 
که یکی از مســئولان ارشد استان آذربایجان غربی در واکنش به هشدارها مبنی 
بر نابودی دریاچه گفت: «اگر دریاچه ارومیه کاملا خشــک شود، مگر چه اتفاقی 
می افتد؟ شــما می خواهید انسان و دام و کشاورزی نابود شود؛ اما چند تا اردک 

و فلامینگو سالم بمانند؟!».
ما مرتبا گفتیم و نوشتیم که موضوع چهار تا فلامینگو و اردک نیست! که اگر 
همین ها نباشــند، بعدش نوبت خودمان است؛ گفتیم پیامدهای نابودی دریاچه 
فقط به حیات  وحش ختم نمی شــود و کشاورزی و سکونتگاه های انسانی نابود 
می شود! اما آنها نخواستند ببینند و گوش کنند و هنوز هم همین هستند! و برای 

همین است که هر گوشه کشور هکتارها بیابان و شوره زار ایجاد شده است.
فهم این موضوع که ارومیه و بســیاری از اکوسیســتم های طبیعی ایران در 
حال نابودی اســت، چیز ســخت و پیچیده ای نبود! فقط کافی بود مســئولان 
و برنامه ریــزان کشــور کمی نــگاه اســتراتژیک و بلندمدت یا نــگاه اکولوژیک 
به سیاست های شــان می داشتند یا دســت کم به تعداد انگشــتان یک دست، 
اکولوژیســت در کنــار خــود قرار می دادنــد تا بلکــه آنها بتوانند چشــم انداز 
تصمیمات نادرست و تک بعدی آقایان را که عمدتا تصمیماتی صرفا سیاسی و 
مهندسی  است و برای دوره های چهارساله مدیریتی برنامه ریزی شده، برای شان 

ترسیم کنند.
حاصل همه ایــن لجاجت ها و کوبیدن بر طبل توســعه ناپایدار، به کارگیری 
مدیران و کارشناســان ناآگاه و خود عقل کل پندار، حذف نخبگان و کوچ آنها از 
کشــور، حالا ما را با انبوه مشــکلات در حوزه های مختلف به ویژه محیط زیست 
مواجه کرده است؛ همان مسئولانی که امروز برای پتروشیمی میانکاله یقه چاک 
می دهند و هرگونه مخالفت با پتروشــیمی مازنــدران را با عناوینی مانند توهین 
به نظام ربط می دهند و نگران آخرت مخالفان می شــوند، همان هایی بودند که 
مسبب نابودی ارومیه و هامون و هورالعظیم و جازموریان و گاوخونی و شادگان 
و میانکاله و خلیج گرگان و گمیشان و... شدند و از برکت وجودشان امروز چهار 
گوشــه کشــور به جای اینکه دریاچه و تالاب و جنگل باشــد، هکتارها شوره زار 
و بیابــان و کانون گردوغبار شــده و انبوه این مشــکلات، موجــب ناآرامی های 

اجتماعی و گاهی سیاسی هم شده است.
ندیدید همین دیروز گردوغبار شدید چطور بخش هایی از مازندران و گلستان 
را در بر گرفت؟ چند بار هشــدار دادیم و نوشــتیم که تالاب گمیشان را به بهای 
پرورش میگو آن هم در شمال کشور تکه تکه نکنید و آبش را به پای مزارع میگو 

حیف ومیل نکنید؟

دولت سیزدهم امروز درست در میانه راه ایستاده است. برای مژگان جمشیدی
ارزیابی عملکرد این دولت و به دســت آوردن چشــم اندازی از 
آنچه رئیســی در پایان راه تحویل خواهد داد، شاید ساده ترین راه 
این باشــد که ببینیم او چه چیزی تحویل گرفت و آنچه تحویل 
گرفت، امروز چه وضعیتی دارد. درســت اســت کــه آمارهای 
متناقض و اعداد و ارقام اعلام نشــده و پنهان شــده بســیاری در 
هزارتــوی بایگانی هــای ادارات و ســازمان ها و نهادهــا وجود 
دارد که اســتخراج اطلاعات درست را مشکل و گاهی ناممکن 
می کند؛ اما هنوز چیزهایی برای مقایســه هســت. مثلا می شود 
از دلار ۲۷هزارتومانــی زمان تحویل دولت گفت و با دلار حدود 
۵۰هزارتومانی امروز مقایســه کرد؛ یا تــورم حدود ۴۵درصدی 
ســال ۱۴۰۰ را کنار تورم امروز (که با وجــود ترفندهای آماری و 
تأخیرهای مکرر در اعــلام و تغییرات چندباره نرخ های اعلامی، 
حــدود ۶۰ درصد برآورد می شــود) نشــاند و درموردش حرف 
زد. می شــود از ثبات مدیریتی گفت و به عقب برگشــت و به یاد 
مخاطبان آورد که در هیچ دولتی احتمالا سابقه نداشته که در دو 
ســال ابتدایی، وزرای پنج وزارتخانه مهم عمدتا اقتصادی تغییر 
و برخی وزارتخانه ها در همین دو ســال چهار وزیر و سرپرســت 
مختلف را تجربه کنند؛ یا می شــود محبوبیت رؤســای مختلف 
جمهور پس از جنگ را در سال دوم زمامداری شان با هم مقایسه 
کرد و به نتایج جالب توجهی رسید که خوب، مصلحت این است 

که بگذریم و به جایش کمی تاریخ بگوییم.

دولــت  آمــدن  کار  روی  و  تحمیلــی  جنــگ  پایــان  بــا 
هاشمی رفســنجانی، شــاید اولین بار بود که مفهومی با عنوان 
توســعه و مهم تر از آن رفاه عمومی به ســطح برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری ها می آمد. (مقوله سعادت اخروی و هدایت امت 
اسلامی به سمت بهشت، البته در تریبون های عمومی همچنان 
دنبال می شد؛ اما در حوزه سیاست گذاری و تمشیت امور، ماجرا 

تغییر کرده بود).
توســعه و افزایــش ســطح رفاه عمومــی البتــه در غالب 
کشــورهای دنیا – از استثناها بگذریم- چیزی بود که دولت های 
مختلف برای تأمین آن شــعار انتخاباتی می دادند، برنامه ارائه 
می کردند، رأی می آوردند و درموردش پاسخ گو بودند؛ اما خوب، 
در ایران پس از انقلاب و در حال جنگ با کشور همسایه، داستان 
فرق می کرد. احتمالا درســت هم بــود و می توان به بانیان امور 

حق داد. به هر روی دولت هاشمی رفسنجانی با شعار سازندگی 
و بــا تکیه بر اولویت توســعه اقتصادی کار خــود را آغاز کرد و 
بــرای اولین بار مفهوم رفاه را -نه به عنوان یک ضد ارزش- وارد 
ادبیات دولتمردان ایران کرد. فراموش نکنیم که در دهه نخست 
انقلاب اســلامی، «عدالت» کلمه بسامدی حکومتگران بود که 
غالبــا در برابر و در تضاد با مفهــوم «رفاه» قرار می گرفت که به 
بــاور غالب حکومت مردان آن دوران، مفهومی امپریالیســتی و 
وارد شــده از فرهنگ منحط و لیبرال غرب بود (همین لیبرال هم 
آن روزها فحش غلیظ تری نســبت به امروز حساب می شد)؛ اما 
دولت هاشمی نه تنها افزایش رفاه عمومی را وارد ادبیات دولت 
کــرد؛ بلکه حتی به قصد تحقق آن شــعار داد و برنامه ریخت. 
برنامه ای که (فارغ از درســت یا غلط بودن آن) مشخص و قابل 
اندازه گیری بود؛ بازسازی خرابی های به جا مانده از جنگ، توسعه 
زیرســاخت ها و آغاز حرکت به سمت توســعه اقتصادی. ذیل 
چنین نقشه راهی بود که سیاست تعدیل اقتصادی رخ می نمود 
و هم زمان برای ایجاد و گسترش زیرساخت هایی مثل راه و سد و 

مخابرات و پتروشیمی و... برنامه ریزی می شد.
هشت ســال بعد دولت اصلاحات با شعار توسعه سیاسی 
و جامعــه مدنــی روی کار آمــد؛ دولتی که تقویــت نهادهای 
مدنی، احیا و گســترش مطبوعات، افزایــش نظارت عمومی بر 
دولت، شــفافیت در حوزه مدیریــت و البته تنش زدایی با جهان 
را مقدمه توســعه اقتصــادی و به تبع آن افزایش ســطح رفاه 
عمومی می دانست. برای مخاطبانی که به یاد نمی آورند، بگوییم 
که همان ســال ها هم چالش های داغی بیــن دو گروه عمده از 
باورمندان به دولت سید محمد خاتمی در باب ارجحیت توسعه 
سیاسی یا توســعه اقتصادی وجود داشت. به هر حال، ترجیح 
خاتمی اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی بود و تحقق 
توسعه اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی را از مسیر 
توسعه سیاسی دنبال می کرد؛ پس شعار گفت وگوی تمدن ها را 
جهانی کرد، تنش زدایی را در اولویت قرار داد، شــوراهای شــهر 
را پس از ســال ها وقفه ایجاد کرد، زمینه پاگرفتن ســازمان های 
مردم نهاد را فراهم کرد و روزنامه ها و رســانه ها را جانی دوباره 
بخشــید. ســیدمحمد خاتمی که از قضا سیاسی ترین شعارها و 
برنامه هــا را در میان دولت های پس از جنگ داشــت، چنان در 
حوزه اقتصاد موفق عمل کرد که هنوز هیچ دولتی به آمار و ارقام 

به جامانده از دولت او نزدیک هم نشده است.
در چنین شــرایطی بود کــه دولت محمــود احمدی نژاد با 
رویکردی که حداقل در شــعار به شــعارهای دهه اول انقلاب 
ارجاع می یافت، روی کار آمــد و میراث دار صندوق ذخیره ارزی 
پرپول و اقتصاد پررونقی شد که از دولت خاتمی به جا مانده بود. 
«عدالت» به عنوان کلمه کلیدی گفتمان دولت بهار (دولتی که 
بعدها هم پیمانان ســابقش آن را دولت «انحرافی» نامیدند) در 

عبارتی کلیدی بروز و نمود پیدا می کرد که احمدی نژاد آن را در 
یکی از مصاحبه های خود بیان کرد و نماد گفتمان آن دولت شد: 
«پول نفت باید سر سفره های مردم بیاید» و از این منظر اقداماتی 
مثل ساخت مســکن مهر و توزیع یارانه ها را می توان مهم ترین 
برنامه هــای این دولت برای تحقق شــعار کلیدی اش –عدالت 

اجتماعی- ارزیابی کرد.
بــه هر ترتیب دولتی کــه اقتصادی ترین شــعارهای پس از 
انقلاب را داده و افزایــش حیرت انگیز قیمت نفت به آن کمک 
کرده بود که طرح های مناقشــه برانگیزی مثــل توزیع عمومی 
یارانه ها (برخی آن را پول پاشی به قصد خرید محبوبیت نامیده و 
اثرات تورمی آن را خیانت احمدی نژاد به اقتصاد ایران می دانند) 
را عملــی کرده و آثار ویرانگر آن را بــه دوش دولت های بعدی 
بیندازد، در شــرایطی کشــور را به روحانی تحویل داد که میراث 
دولتش، مجموعه ای بود از نیمه کاره هایی که تا سال ها بودجه 
کشــور را می بلعید، بار ســنگین یارانه بر بودجه نحیف ناشی از 
اقتصاد نیمه ویران، تحریم های کمرشــکنی کــه او کاغذپاره اش 

خوانده بود و یک صندوق ذخیره ارزی تهی از ارز.
دولت روحانــی با رویکرد تعدیــل روابط ایــران با جهان و 
رفــع تحریم ها و به تبــع آن کاهش نرخ فزاینــده تورم و بهبود 
شــاخص های اقتصــادی در چنیــن شــرایطی روی کار آمــد. 
مذاکرات طولانی دولت روحانی با غرب و اولین مذاکرات آشکار 
مســتقیم میان ایران و آمریــکا در دوران پس از جنگ تحمیلی، 
منجــر به حصول توافقی شــد کــه می توان آن را پرســودترین 
توافــق بین المللی ایران در ســال های پس از انقلاب دانســت. 
بــا امضای برجام و آغــاز تأثیرات آن بر اقتصــاد، با وجود همه 
مخالف خوانی های داخلی و چالش های خارجی، اقتصاد کشور 
وارد یک دوره ثبات شــد؛ دوره ای کــه چندان به طول نینجامید 
و بــا ظهور ترامپ و خروج آمریکا از برجام، کشــور وارد یکی از 
ســخت گیرانه ترین تحریم هایی شد که تاکنون تجربه کرده بود و 
دولتــی که وزیر خارجه اش پس از برجام با یکی از پرشــورترین 
اســتقبال های خودجــوش مردمی (چیزی کــه ایرانیان، جز در 
نمونه هایی بسیار نادر، مشابه آن را به یاد نمی آوردند) وارد کشور 
شــد، به عنوان یکی از نامحبوب ترین دولت ها، سکان امور را به 

رئیس جمهور بعدی سپرد: سیدابراهیم رئیسی.
در اواســط دهه ۹۰ میــلادی آرام آرام مفهومی وارد مفاهیم 
 (theory of change) مدیریتی در جهان شد که آن را نظریه تغییر
می نامند. نظریه تغییر روشی است برای برنامه ریزی حل مسئله ها 
بر مبنای اهداف پیش بینی شده. بر مبنای این روش، به طور خلاصه، 
هدف کلی (چیزی که باید به آن دســت یافت) معین می شود و 
روش ها و فرایندهای موجود بر مبنای هدف یا اهداف تعیین شده 
بازنگری شــده، تغییر کرده، کنار گذاشــته شــده یا با روش های 
دیگری جایگزین می شــود. در واقع اگر توسعه، تولید ثروت ملی 

و افزایش رفاه عمومی را هدف غایی شــکل گیری ســاختاری به 
نام دولت بدانیم، شــعارها و برنامه های دولت ها «نظریه تغییر» 
در آن دولت هــا خواهند بود. به بیان دیگر نظریه تغییر روش هر 
دولت برای توسعه اقتصادی (به عنوان هدف پیش فرض تشکیل 
دولت ها) خواهد بود. دولت رئیسی در شرایطی شکل گرفت که 
چه در مرحله رقابت های انتخاباتی و چه در زمان فعالیت، اساسا 
برنامه مشــخصی که جهت گیری های عمــده دولت برای حل 
مســائل را نشان دهد یا مؤید ریل گذاری های جدیدی باشد، نشان 
نمی دهد (بگذریم از اینکه در زمان انتخابات هم به دلیل شــکل 
خاص انتخابات گذشته ریاست جمهوری، اساسا فضای رقابت بین 
نخبگان وجود نداشت تا بتوان از خلال چالش ها به درک درستی 

از سیاست های آتی ابراهیم رئیسی رسید).
ابراهیم رئیســی، اولین رئیس جمهور ایران است که نه تنها 
سیاست مشخصی برای اداره امور کشور و حل مسائل بی شمار 
آن نداشته؛ بلکه اساسا چشم اندازی هم از جایی که می خواهد 
کشــور را به ســمت آن هدایت کند، ارائه نداده و این امر کشور 
را وارد چنــان فضایی از تعلیق کرده کــه در آن امکان چندانی 
برای نقد عملکــرد دولت با متر برنامه و اهدافی که البته اعلام 
نشــده، وجود ندارد. نه هدفی اعلام شــده که بتوان درســتی یا 
نادرســتی آن را ارزیابی کرد (حتی چیزهایی مثل وعده ساخت 
سالی یک میلیون مسکن نه تنها از سوی دولت مورد بی توجهی 
قرار گرفت بلکه اساسا انکار شد) و نه سیاست مشخصی وجود 
دارد که بتوان بررســی کرد که این سیاست، کشور را به آن هدف 
درســت یا غلط، اصولا خواهد رســاند یا خیر (وقتی نمی دانیم 
کجــا می خواهیم برویم چــه فرقی می کند که بــه کدام طرف 
برویــم؟!). دولت ابراهیم رئیســی که در زمــان انتخابات ادعا 
می کرد یک برنامه هفت هزار صفحه ای برای اداره کشــور دارد 
(برنامه ای که هیچ گاه ارائه نشد) در عمل نه مبدع سیاست های 
جدیــدی بوده و نه در ادامه سیاســت های پیشــین، راه و روش 
جدیدی در پیش گرفته است. دولتی که در ابتدای تشکیل، وعده 
جراحی اقتصادی مــی داد (و البته در اولین گام به ادای دِین به 
کاندیداهایی پرداخــت که هرکدام قرار بــود در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری، ضربه گیر او در برابر رقیب بی دست و پایی باشند 
کــه در صحنه انتخابات باقی مانده بود) با اقتصاد چنان کرد که 
چیز چندانی برای جراحی باقی نمانده اســت. ابراهیم رئیســی 
ریاست قوه قضائیه را وانهاد تا در کسوت رئیس جمهور، به گفته 
خود فساد را ریشــه کن کند؛ کاری که در جایگاه قاضی القضات، 
بهتر می توانســت انجامــش دهد و نــداد. تصمیم های روزمره 
و بدون توجــه به تبعات درازمدت آنها شــاید مهم ترین ویژگی 
دولت سیزدهم باشد. دولت در تعلیق، احتمالا توصیف درستی 
برای نحوه کشــورداری در دولت سیزدهم (یا آن چنان که برخی 

می گویند: دولت سوم احمدی نژاد) است.

دولت؛  بدون سیستم عامل!

سریال شهرزاد – حسن فتحی – ۱۳۹۱
شهرزاد ( ترانه علیدوستی) : بخت و اقبال منو همین دو تا جمله گفته.

در و همسایه چی میگن، مردم چی می گن. مردم الان کجان بدبختی منو ببینند
خسته شدم از لقلقه زبون این و اون بودن

آسه رفتن، آسه اومدن. من نمی فهمم اگر آخرش اینجایی بود که آقا جون رفت
دیگه چه فرقی می کرد این به به و اه اه ها

دیـالـوگ روز

یادداشت

پریــروز رئیس اتحادیه سراســری کانون های وکلای دادگســتری و رئیس کانون وکلای دادگســتری مرکز و برخی از 
اعضای هیئت مدیره کانون ها با حضور در مقابل ساختمان شورای نگهبان و با لباس رسمی وکالت، به فرایند موسوم به 
«دولتی شــدن وکالت» و ماده ۴ قانون برنامه توســعه هفتم اعتراض کردند. در نگاه اول ممکن است این حرکت چندان 
غیرعادی و عجیب به نظر نرسد و با توجه به حضور مسالمت آمیز و بدون تنش این گروه از مدافعان حقوق و آزادی های 
فردی و اجتماعی، قابل تقدیر نیز باشــد؛ اما به نظر نگارنده این ســطور، رویکرد جدید وکلای دادگستری متضمن معانی 
و مفاهیم عمیقی اســت که حاوی اخبار نگران کننده ای از وضعیت اجتماعی ایران است. در روزگاری نه چندان دور و بر 
اساس لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم تراز با دادستان 
کل کشور بود، نهاد وکالت همواره بازوی حقوقی دولت ها در دفاع از کشور در مجامع و محاکم بین المللی بود و وکلای 
دادگســتری به عنوان شــاخص ترین و برجسته ترین حقوق دانان کشــور در امور کلان و ملی طرف مشورت دولت ها قرار 
می گرفتند. وکیل دادگســتری همواره سمبل و اســطوره «حق دفاع» در نظم حقوقی ملی بود و جایگاه ویژه ای در میان 
کنشــگران مدنی و اجتماعی ایران داشت. حالا این ســؤال مطرح است که آیا راهکارهای دیگری در برابر این طبقه ویژه 
وجود نداشته که آنان نیز ناگزیر شده اند از مسیری که معمولا توده های مردم به آن متوسل می شوند، برای تعقیب حقوق 
اولیه خود بهره ببرند؟ مســئله، نفی اعتراض و راهپیمایی مســالمت آمیز نیست که این حق در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی به صراحت تضمین شده و برخی معتقدند که چرا وکلای دادگستری تاکنون از این ظرفیت و حق مسلم قانونی 
خویش استفاده نکرده اند. سخن اینجاست که این رویداد مترتب بر مسئله نگران کننده دیگری است. آیا همه مسیرهای 
مطالبه قانونی و حقوقی در پیگیری امور صنفی شــاخص ترین نهاد مدنی ملی ایران، از نظر آنان بی معنا شده است که 
حقوق دانان هم به اقدامی این چنین روی آورده اند؟ آیا نباید نگران دیگر گروه های اجتماعی باشیم که از منظر اشراف به 

قوانین و مقررات و آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، قابل مقایسه با حقوق دانان نیستند؟

فروپاشي اسطوره «حق دفاع»
شبکه خوانى

نوشــتن و ستایش از یاسمین مقبلی همچنان ادامه دارد. در این میان 
عکس های او با لباس فضانوردی که همراه خانواده و دو فرزندش منتشر 
شده، مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. سی بی اس نیوز هم با مقبلی 
پیش از ســفر به فضــا در مقام یک مادر فضانورد گفت وگو کرده اســت. 
مقبلی ۴۰ساله که صاحب دو فرزند دوقلوی دختر است، می خواهد برای 
آنها الگو باشــد و الهام بخش. او خلبان هلیکوپتر نیروی دریایی اســت و 
گفت: «خیلی خنده دار است، زیرا در سالنامه کلاس ششم من، آمده است 
کــه می خواهم فضانورد شــوم». او فرمانده عملیات پرواز به فضاســت 
که روز شــنبه با موفقیت انجام شــد. هنگامی که خانــواده او به آمریکا 

مهاجــرت کرده اند، در رشــته مهندســی 
هوانوردی تحصیل کــرد و بعدا به عنوان 
خلبــان هلیکوپتــر جنگنــده تفنگداران 
دریایی در بیــش از ۱۵۰ مأموریت جنگی 
حضور داشت و هیچ وقت نخواسته است 
«درهای فضانوردشــدن» را ببندد. از نظر 
او این حقیقت که انســان ها هنوز به فضا 
می روند، «واقعا شــگفت انگیز» است. او 
دربــاره انتظارش گفت: «با هر فضانوردی 
صحبــت کردم گفــت که نگاه کــردن به 
زمین دیدگاهش را تغییر داده اســت. من 
نمی توانــم تصور کنم که بــرای اولین بار 
دیــدن زمین از فضا چگونه اســت. حتی 
وقتی که برای اولین بار گرند کانیون را دیدم 
برایم باورنکردنی بود، اما هیچ تصوری از 

نگاه کردن به ســیاره ای که خانه مان اســت، آن هم از فضا ندارم». برای 
او، این مأموریت درباره اراده، اکتشــاف و الهام اســت، به ویژه برای نسل 
بعدی دخترانی مانند دختران دوقلویش زلدا و استل. مقبلی گفت: «وقتی 
آنها... افراد مختلفی را می بینند که به فضا می روند، متوجه می شوند که 
می توانند بخشــی از این کار باشند، چه فضانوردشدن یا چیز دیگری. آنها 
متوجه می شــوند که می توانند این کار را نیز انجام دهند». او گفت: «فکر 
می کنم که الهام بخشــیدن به نسل بعدی بســیار مهم است». یک استاد 
دانشگاه ایرانی درباره یکی از عکس های او با فرزندانش نوشته است: «چه 
عکس فوق العاده ای اســت این! به گمانم این عکس باید در موزه علوم 
و بلکــه تمام موزه ها نگهداری شــود. این 
عکس نماد کاملی از بشر متمدن دانشمند 
است. بشری که توانسته است همه وجوه 
ممکن یک انســان مدرن را یک جا در خود 
جمع کنــد و به صــورت پارادوکســیکال 
نشــان دهد که یک مادر و همسر می تواند 
در یک مأموریت فــوق پیچیده و حرفه ای، 
تا اوج آســمان ها بــالا رود، نه بــه عنوان 
یک ماجراجو که به عنوان یک دانشــمند و 
فرمانده عملیات فضایی. به آن بچه ها نگاه 
کنید! آیا آنها با تمــام وجود و مهر به پای 
و دست مادرشان نیاویخته اند؟ آیا آن مهر 
مادری تولد انســانیتی نو را نمی نماید و آن 
لباس های فضایی ســوی آینده را به اوج و 

به موفقیت های دور نشان نمی دهد؟».

در ستایش مادر فضانورد

امیر سیدین

عکس: غلامرضا شمس ناتری،فارس

علیرضا غریب دوست


